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1522 پیغام عشق قسمت آقای علی از تهران   

 همة دوستان نام خدا و با سلام خدمت جناب مولانا، آقای شهبازی و ه ب

 گنج حضور  ۹۳۳ابیاتی بیدارکننده از برنامة  

 2۷۸۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ی باق امتیمن تا ق یِریم

 خواهد شکست یتیعار یِریم

 2۷۸۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افزون مگو  ریام  یقوم گفتند: ا

 تو؟  ییِّجوحجتّ بر فزون   ستیچ

 2۷۸۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برآمد ز امَرِ مرُ ی در زمان ابر

 آمد، گشت آن اطراف پُر  لیس

دهد و باعث  بزرگان در این جهان به ما نشان دادند که زندگی با مرکز خداگونه و عدم و خالی حقیقت را و راه را نشان می 

های ذهنی که خود را پول و شهرت و قدرت و ادعا و تعصب و  ها و من شود، اما از طرفی هم انواع فرعون زنده ماندن می 

پنداشتند چطور نابود شدند و از بین رفتند، چه در اوج قدرت و یا در حسرت نداشتن قدرت، اگر به این مسیر  شهوات می 

 .کندکنیم و سیل بلا و رنج و تنش و اضطراب و خشم ما را تلف می شک کنیم و تسلیم را قبول نکنیم، خود را نابود می 
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 1۶5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بترس، آمنِ مباش  ، یچونکه بد کرد

 خُداش   انَدیتخم است و برو  زآنکه

کار بندیم و تخم حسرت و شهوت و نفرت و مقایسه و حرص و طمع و  ه را ب  ذهنیمن اگر مراقب و هشیار نباشیم و عقل  

درو می  که  بکاریم، محصولی  را  و قضاوت کردن  ناشکری  و  و  ترس  درد  و  و بحث  و جر  و رنجش  از جنس جنگ  کنیم 

 .افسردگی است

 1۶۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 ییخوش و رو بنما  ییایچو ب ، ییتو شفا

 قفا ندیو نما زندیرنج گر سپهِ

چنگ  اگر اجازه دهیم زندگی درون ما روشن شود و از سر راه عقل زندگی کنار برویم و امور را به خدا بسپاریم و دست از  

سبب  کنیم و بی شویم و مرکزی سبک و روشن پیدا می زدن و حرص زدن و اعتیاد به هر چیز برداریم، راحت و سبک می 

  ،شویم و احتیاجی به مخدر و مشروب و جنس مخالف و پول خرج کردن و حرص زدن برای شادی نداریمخوش و شاد می 

 .کنندهکننده و افسرده کننده و تلف های آفل خشک زیرا که خوشی خداگونه بیست و چهارساعته است و خوشی 

 125۸ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همچون شَبَت  هیگر قضا پوشد، س

 عاقبت رد یهم قضا دستت بگ



   

  

 

1522 پیغام عشق قسمت آقای علی از تهران   

 125۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گر قضا صدبار، قصدِ جان کند

 هم قضا جانت دهد، درمان کند

 12۶۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا صد بار اگر راهت زند نیا

 بر فراز چرخ، خرَگاهت زند 

 12۶1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترساندتی م نکهیاز کرََم دان ا

 بنشاندت   یمنیتا به مُلکِ ا

شود، اما اگر صبر کنیم و توکل کنیم و شجاع باشیم و تسلیم شویم، زندگی دل و  بست می گاهی زندگی تیره و تاریک و بن 

هر چیز که هدف قرار گرفت از پول و شهرت و قدرت و آبرو نباید مهم باشد، دنیای درون    .کندزندگی را برای ما روشن می 

  مهم است و ارتباط ذهنِ خالی ما با خدا و زندگی مهم است. این سبب زندگی شیرین درون و بیرون و رفاقت با خود است، 

که البته بدون خودخواهی و خودنمایی است، و این یعنی    ورزی به خود است است، رفاقت و عشق کافی بودن برای خود  

ای از خدا بودن را درک و تجربه کردیم، پس هرچه پیش  دیگر گدایی و چسبیدن را کنار گذاشتیم و حس خداگونگی و تکه 

 .آید خوش آید و ترس را کنار بگذاریم و ایمان به تدبیر خدا داشته باشیم و گله و شکایت و ناز نکنیم
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 1۶۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ات؟ یآبِ ح یا   یچه حواله کن  بشیبه طب

 همانجا که رسد درد، همانجاست دوا  از

اگر دردی داریم از درون است، درون ما به چیزی آلوده شده    .تواند ما را به آرامش و عشق وصل کندسکن از بیرون نمی مُ

ایم رهایش کنیم تا زندگی بتواند در درون ما رشد  و ما باید خود را پاک کنیم و مشت خود را باز کنیم و به هرچه که چسبیده 

دنبال یک  شویم و هر روز باید به شویم و در دست و پا زدن تلف می کم خاموش می کند و نور ما را بیشتر کند، اگر نه کم 

های دیگر باشیم، اما طبیب حقیقی مرکز خالی و عدم و تسلیم است، همسر زیباتر اعتیاد جدید و یا خرید جدید و یا انسان 

تر و  تواند شادی بیست و چهار ساعته و پایدار بدهد، پس هرچه خالی تر و شهرت بیشتر نمی و پول بیشتر و خانه بزرگ 

قدر کافی  شویم و برای خود آن باشیم و لحظه را حفظ کنیم و در آینده و گذشته نرویم، سالم و اصیل می   ترتر و ساکن ساکت 

 .هستیم که دیگر گدای چیزها از بیرون نیستیم

 1۶1۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شایَما اللهفْعلَُ یَحاکم است و، 

 دوا  زدیدَرد انگ  نِیز ع او

دهد، براساس  نهایت کائنات است، او براساس گمراهی ما و براساس خیر و صلاح درد به این جهان می بی حاکم خدا و خرد  

های ما، براساس گدایی  دانم و ادعا و چسبیدن ها و می باورهای اشتباه ما، براساس طَمعَ و خشم و شهوات و کنترل کردن 

شویم تا صدای هدایت زندگی را بشنویم و همچون  های ما، حال اگر متوجه این روند شویم ساکت و ساکن می و ترس 

 .بزرگان سر تعظیم در برابر زندگی و خدا فرود آوریم
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 1۹۳۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جا روددوا آن  ، یهر کجا درد

 جا دود آب آن  ست،ی کجا پست هر

چیزی است، یا دیدن گدایی ما و باورها و  وقتی دردی برای ما پدیدار شد برای نشان دادن یک اعتیاد و یا چسبیدن ما به  

ایم، یعنی  دارو را هم با همان هشیار شدن دریافت کرده  ، اگر متوجه این روند باشیم  . تعصبات و گذشته و تنفرهای ما است

 .کندباز کردن خود از آن چیز ما را راحت و رها می 

 ۴۴۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قلاووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش  ی شنو ا  الْجَنَّهحُفَّتِ 

 آهنگ، پیشروِ لشکر پیش  قَلاووز:*

آید برای این  دهیم و یا درد و سختی برایمان پیش میرسیم، یا چیزی را از دست می شویم و به چیزی نمی مراد می اگر بی 

است که دست از دست و پا زدن و چسبیدن و گدایی و پندار کمال و توقع برداریم تا خالی و سبک شویم و با خدا و موج  

توانیم به زندگی قبلی  سبب را اگر تجربه کنیم، نمی بالی و شادی بی زندگی یکی شویم و این حس و حال بهشتی و سبک 

 .برگردیم
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 حدیث 

 « النَّارُ بِالشَّهَواَتِالْجَنَّةُ بِالْمَکَارِهِ وحَُفتَِّحُفَّتِ »

 «.ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهواتبهشت در چیزهای »

 1۴۰۰ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 حَبّ و دوا  ی مرضی ندهد ب  یبیطب چیه

 درد شوم تا که به درمان برسم   یهمگ من

 قرص، دانة گیاهان حَبّ:*

مرکز خود را با انواع  خواهیم باید اعتراف کنیم که مریض و همانیده هستیم و  سبب و آرامش می اگر دل خوش و شادی بی 

خودنمایی و حسادت و حسرت و کینه و شهوت و باور و اعتیاد پُر کردیم و خود را سنگین کردیم. همین آگاهی و اعتراف  

و تقلبی و گدا را ترک کنیم و به اصلِ    ذهنیمن زندگی ما را کمک کند و حس و حالی به ما بدهد که بتوانیم    ود شباعث می 

 .اول و عشقی تبدیل شویم

 1۶۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 همه عالم چو تنند و تو سر و جانِ همه 

 که سرِ او گشت جدا؟  ی شود زنده تن  یک

کنار بزنیم و خالی و صاف و  هایی هستیم که جان و عقل زندگی و خدا ما را سر پا نگه داشته، اگر عقل زندگی را ما همه تن

کند و فرصت تجربه کردن زندگی با اصل و خداگونگی را از ما  پاک نباشیم، عقل تقلبی و ناپاک و حریص ما را تلف می 
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اما اگر تسلیم باشیم و در هر لحظه چه به ظاهر بد و خوب، لحظه را از دست ندهیم و هیجانی مثل حسرت و    .گیردمی

کند و شهامت و آرامش را در ما  نهایت زندگی ما را هدایت می شهوات و کینه و خشم و ترس را دنبال نکنیم، قدرت بی 

بالی و رهایی و آزادی از هر فکر و خیال و ناآرامی و مقاومت و  که باعث سبک   دهدکند و صبر و شکر را به ما می جاری می 

 .شودستیزه و گدایی می 

 1۹۳۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد   کاریجزو از کل قطع شد، ب

 از تن قطع شد، مُردار شد  عضو 

 1۹۳۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به کُل بارِ دِگَر   ونددیتا نپ

 باشد، نبودش از جان خبر  مُرده

جای حکمت و تدابیر زندگی  میرد، اگر ما از خدا و زندگی جدا شویم و به طور که وقتی یک عضو بدن ما قطع شود می همان

ها و شهوات و حرص و طمع و حسادت  تدبیر و عقل و مقاومت و ناشکری و چنگ زدن خود زندگی کنیم و برای خواستهبا  

کنیم و جان را از قرص و مواد و مشروب  جانی می کم احساس بی کم  کنیم،و تنفر خود دست و پا بزنیم، خود را نابود و تلف می 

زنیم،  ها دست و پا می خمارکننده هستند و دوباره و دوباره و بیشتر و بیشتر در آن ها  که البته این  کنیمو شهوات گدایی می 

که برای خود  طوریکند، به سبب می که خالی بودن و پاک بودن از هر اعتیاد و همانیدگی و چسبیدنی ما را شاد بی درصورتی 

معنی در غار پنهان شدن نیست، به این معنی است که هر  کنیم، البته این به نیازی زندگی می کافی هستیم و در آرامش و بی 

 .گوید را نرویم و صبر و پرهیز داشته باشیمدهد را برویم و هر راهی که نفس امرکننده و گدا می راهی خدا و زندگی نشان می 
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 1۴2۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ره ترک کن طاق و طُرُنب  نیاندر

 قلاووزت نجنبد، تو مَجنُب تا

 1۴۳۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَر بجنبد، دُم بُودَ   یهر که او ب 

 چون جنُبشِ کژدُم بود  جنُبشش 

 1۴۳1 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کژَْرو و شبکور و زشت و زهرْناک

 او خسَتنِ اجَسامِ پاک ة شیپ

 .مراد نیش زدن استجا آزردن، زخمی کردن، در این  خَستَن:*

بین و ترسو  زنیم و کمگویی و ستیزه و جر و بحث و مقاومت داریم و یا دست و پا می بینی و عیب اگر ناله و شکایت و عیب 

شویم و بزرگانی که به خدا وصل هستند را قبول نداریم، در گمراهی و درد و رنج و  و حریص و طماع هستیم و تسلیم نمی 

اگر با سرِ تقلبی و تقلیدی خود ادامه دهیم، همچون عقرب خود و دیگران    .شویممانیم و تلف می تنش و اضطراب باقی می 

کنیم و جز نیش زدن و گمراه  دهیم و زندگی خود و دیگران را زشت و تیره و تلخ می کشانیم و آزار می را به درد و رنج می 

 .کنیمگویی و قضاوت کاری نمی کردن و عیب 
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 1۴۳2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بوَُد  نیسَر بکوب آن را که سِرشّ ا

 بُودَ  نیمستمرّش ا یِو خو خُلق 

 1۴۳۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خود صلاحِ اوست آن سَرکوفتن 

 تنز آن شوم  اشزهیرتا رهد جان 

 1۴۳۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سلاح   وانهیواستِان از دستِ د

 شود عدل و صلاح  ی ز تو راض  تا

 1۴۳5 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چون سلاحش هست و عقلش نه، ببند

 دستِ او را، ورنه آردَ صد گزند

سازی و غیبت و  اگر برای خودنمایی و حرص و طمع و دشمن  .سرِ من تقلبی را در هر کجا که دیدیم بلند شد باید له کنیم

شویم و  مسموم می   ،رانی بلند شد، باید با پرهیز و هشیاری و رضایت از روی آن عبور کنیم، اگر نهحسادت و تنفر و شهوت 

شویم، هر پرهیز و عبورِ ما از هیجاناتی مثل خشم و طمع  شویم و در حالت اعتیاد و خماری تلف می به درد و رنج کشیده می 

سببی را  شود و شادی بی کند و همان به درون ما وارد می کائنات و زندگی را خوشحال می   رانیو حسادت و تنفر و شهوت 
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رانی و اعتیادها  چنین شادی با شادی شهوتساعته و سبک و بدون خماری است، این  کنیم که بیست و چهارتجربه می 

ب زمین تا آسمان فرق دارد و   افکار  ه  قابل مقایسه نیست، پس دست و پای عقل را با هشیاری و گوش  زنگی ببندیم و 

 .نهایت و خداگونه خود را پیدا کنیمسرهم را دنبال نکنیم و به صدای سکوت و سکون گوش دهیم تا جنس بی پشت 

 ، با سپاس از همه

   علی از تهران



 

 

 

1522قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 نام خدا به 

جا دارد که از    .صورت پذیرش داریماینما از جنس عدم و فضای دربرگیرندة اتفاقیم و در   ما از جنس اتفاقات نیستیم.

اتفاقات برای خوشبخت شدن    :کردندن را تمام می شاپیغامآقای فرهاد از بهبهان یاد کنم که همیشه با این نکتة کلیدی  

  .خواهد از اتفاقات زندگی می   ذهنیمن   .افتندافتند، اتفاقات برای بیداری ما از خواب ذهن می و یا بدبخت شدن ما نمی 

 :فرمایدنیست می   ذهنیمن مولانای بزرگ در مورد اتفاقاتی که خوشایند 

 ۳۶۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان  یتن ا  نیهست مهمانخانه ا

 دوان د ینو آ فِ یضَ یصباح هر

 ضیف: مهمان *

 ۳۶۴5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مانْد اندر گردنم  نیمگو ک نیه

 هم اکنون باز پَرّد در عدم که

 ۳۶۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَش بْ یاز جهانِ غَ  دیهرچه آ

 او را دار خَوش   فست،یدلت ضَ در
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آید و ما نباید مهمان یا اتفاق لحظه را  خانه است که هر لحظه یک مهمان می پس ما فهمیدیم تن ما مثل یک مهمان

بگ و  کنیم  از فضای غیب ویقضاوت  که  با خردی  باید  بلکه  افتاد؟  من  به گردنِ  که  بود  اتفاق دیگر چه  این  و  یم  وَش 

دنبال    ذهنیمن  .آید با خوبی و خوشی آن مهمان را بپذیریم و اتفاق را دربرگیریم و در عدم جاری شویمشده می گشوده

زند و اصلاً پیغام زندگی را که در خاموشی ما  کند و حرف می تند فکر می خوشی گرفتن از اتفاقات است، برای همین تند

 . شنودنمی   شودگفته می 

 ۳۶۹2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنصِْتُوا   دیپس شما خاموش باش

 وگو تان من شوم در گفتزبانْ  تا

گفت    ،حال اگر ذهن را خاموش کنیم و ساکت باشیم  .دربرگیرنده اتفاقات هستیمما از جنس سکوت، عدم و فضای  

اگر ما در خود    .شنویممی   مان هست زندگی را از هر طریقی مثل آواز پرنده، صدای باد و باران و یا صداهایی که در اطراف

یابد و لباس  گونه ما را می شود و خدا اینکنیم و مرکزمان عدم و از جنس خدا می حاضر باشیم، ناخودآگاه سکوت می 

 .برداو هدیه را پس می  ، ها باشدولی اگر مرکز ما از جنس همانیدگی  ،دهدپادشاهی را به ما هدیه می 

 1۶۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فت یحاضر باش در خود، ا  کیل

 مر تو را  ابد یبه خانه او ب تا
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 1۶۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ور نه خلِْعَت را بَرَد او بازپس 

 کس چیهبه خانه   دمیابیکه ن

حال اگر چیزی ما را خوشحال کند هم نباید از آن هویت بگیریم و بدانیم هر چیزی غیر خدا فانی و گذراست و در عدم  

مان، تأیید و توجهات دیگران و هزاران چیز دیگر گرفتیم و دیدیم  مان، جوانی شود، مثل شادی که تاکنون از پولجاری می 

ها، باید دل و جانمان را از غبارِ فکرها، همانیدگی   ها ماند. پس سوی آن ها جهیدند و رفتند و فقط دو چشم حسرت ما به آن

ها را خوب و بد نکنیم، بلکه فضا باز کنیم و حقیقت را با  یم و آن یبشو  دهددردها، باورها و هر چیزی که ذهن نشان می 

نبرد و راه زنده شدن به زندگی را گم    ما را به سوهایی که پر از بلاست   ذهنیمن چشم عدم ببینیم تا چشم حسرتِ  

 .نکنیم

 ۷۷1 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 د ییدل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشو

 خاکدان نماند  یتا دو چشمِ حسرت سو هَله

نمی   ما  بدبختی  و  برای خوشبختی  اتفاقات  و  پس  بشنویم  را  زندگی  پیغام  تا  کنیم  را خاموش  باید ذهن  بلکه  افتند، 

 ست. شناسایی مساوی آزادی شناسایی کنیم که کدامین همانیدگی ما را به خواب ذهن برده است؟ 

 ۳۶۹۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان  ی شاد گرد  یهرچه از و

 آن زمان  شیندیفراقِ او ب از
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 ۳۶۹۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاد، بس کس شاد شد   ی زآنچه گشت

 جَست و همچون باد شد   یاز و آخر

 ۳۶۹۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَنه یاز تو هم بجهد، تو دل بر وَ 

 تو بِجهِْ  یاز آن کو بجهد، از و   شیپ

          با سپاس فراوان 

 دیبا از کرج 
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 .برعاشقان همراهنام عشق  و سلام  به 

 ذهن خاموشی زبان و 

حضورشان    هایم از کلاس حضوری خانم فریبا خادمی که این کلاس سعادتی بود برایم که در محفل عارفانه و گرمآموخته 

مبحث این کلاس اثر زبان و سکوت زبانی و ذهن    .و در جمع دوستان از جنس عشق شرکت کنم و از آن فیض ببرم

 (. اند: خاموشی زبان و خاموشی درون )یا خاموش کردن ذهنبود. مولانای عزیز نیز سکوت را در دو مقوله آورده 

وقتی زبان و درون یا ذهن ما هر دو فعال باشند، این حالت کلاً مورد نظر عارفان نیست، اما در حالتی که انسان زبانش   

ها و باورهایی  خواهند که بر روی ذهن خود کار کنیم تا افکار کند و ذهنش هنوز فعال هست، عارفان از ما می را خاموش می 

دادة  پرورانیم را هم خاموش کرده و دیگر به آواهای ذهن خود گوش ندهیم، تا بتوانیم ندای درون صیقل را که در آن می 

 .خود را بشنویم که همان حقایق و رازهای آن است

 ۷5۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 آوازها   نیا ش یاز درونِ خو

 کن تا کشف گردد رازها منع

 ۳۶۹2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنصِْتُوا   دیپس شما خاموش باش

 وگو تان من شوم در گفتزبانْ  تا
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 1۶2۳ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رنْوش یش  دیکودک اوّل چون بزا

 خاموش باشد، جمله گوش   یمدّت

 1۶2۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دوختنلبْ  دشیبای م  یمدّت

 از سخن، تا او سخن آموختن

ای برای خاموشی درونمان باشد و بعد هم بتوانیم هیجانات  تا این خاموشی مقدمه   بنابراین باید اول زبان را خاموش کرد

شود و تا وقتی که  صدای ذهن ایجاد می و از همین سر   ها را خاموش کنیم. مثلاً ترس که یکی از هیجانات هستو درد 

 .کندترس هم ما را رها نمی  ذهن خاموش نشود 

خود را از سحر کلمات آزاد کنیم. پس آیا لزومی دارد    تواند بارهای منفی داشته باشد ما باید با خاموش کردن زبان که می 

هایی که ما را به سحر  ها و برنامه موقع جاری کنیم و یا به خبرهنگام شویم و هر کلامی را از زبان خود بی که خروس بی 

بینیم یا چیزهایی که  هایی که می گوش دهیم؟ یادمان باشد که بعضی صحنه  گذارندآورند و اثر مخرب می خود درمی 

 .توانند ما را ناامید کنند و تا مدت مدیدی از یادمان نروند و اثر مخرب بگذارندشنویم می می

 15۹۳ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وَش است زبان چون سنگ و، هم آهْن نیا

 و آن چه بجِْهَد از زبان، چوُن آتش است 
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 15۹۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سنگ و آهن را مزََن بر هم، گِزاف 

 لاف یِنَقلْ و، گَه از رو  یِ گَه ز رو

 15۹5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زاراست و هر سو پنبه   یکیزآنکه تار

 پنبه، چون باشد شرَار؟ انِیدر م

دار هدر دهیم، بلکه  مورد و برخاسته از ذهنِ من های بی درون خود را با کلام کنندة این لحظة  ما حتی نباید نیروی زنده 

های ما بهتر  کنندة همة کائنات باشد. حرفباید این انرژی را صرف خودمان کنیم تا ارتعاش درونمان سازنده و زنده 

است از بزرگانی چون مولانا و حقایق باشد و همچنین نباید با حرف زدن در مورد خداوند و به نشان درآوردن و توصیفات  

  .کندکه این کار ما را بیشتر از خداوند دور می  ذهنی انرژی خود را هدر دهیم

پس بهترین کار برای پاک کردن ذهن این است که حرف زدن را هم زباناً و هم ذهناً به حداقل برسانیم و بیشتر ساکت  

رسانیم، یعنی کلمات روی ما اثر بد  باشیم و گوش دهیم. و اگر این گوش دادن ما با حضور باشد، به خود آسیبی نمی 

گونه قضاوت است، یعنی اصلاً تفسیر و  بهترین تمرینی که خانم خادمی عزیز دادند گوش دادن بدون هیچ  . گذارندنمی 

  .تعریف نکنیم که آن یک کار ذهنی است، بلکه از طریق شنیدن سکوت را در خود تقویت کنیم

عبارتی سکوتی ندارد. هر زمان که ذهن مایل است که مرتب یک چیزی را بگوید که در آن یا تکذیب است یا تأیید، به 

هایمان برده  مان را به گوش خواهد؟ یا وقتی فکرها آمدند توجه لمنون میاور شدند به او بگوییم که دلت ریب فکرها حمله 

  .شودمان ساکت می ذهن کم و به صداهای اطراف گوش دهیم، کم
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 :چند نکته مهم از بیانات ایشان

خود این افکار کمرنگ  به سازند. وقتی از باورهایمان حرف نزنیم و خوب و بد نکنیم، خود باورهای ما افکار ما را می -1

 .شوندمی

 .های بشری استدارد. سحر خودت نشو، این صداها تو نیستی، پژواک رنج در افکار سحر وجود  -2

 .هازدن ها و حرف توانیم جامعه را اصلاح کنیم، نه با واژه ما با ارتعاش درونمان می -۳

 1۹۴1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی هر کجا تابم ز مِشکات دمَ 

 ی شد آنجا مشکلاتِ عالم  حل

 1۹۴2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نداشترا کآفتابش بر  ی ظلمت

 دَمِ ما، گردد آن ظلمت چو چاشت  از

شما بگویید تنها کار من در هستی فقط شنیدن است. فقط بشنوید، بدون هیچ قضاوتی، خوب و بد و تفسیر و تعریف    -۴

 .نکنید. فرمان مولانای عزیز این است که از گوش ظاهر به گوش باطن برسید

 ۴۸2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گوش را اکنون ز غفلت پاک کن

 استماعِ هجرِ آن غمناک کن
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 .ذهن وراج است و دوست دارد مسئله ایجاد کند و حرف بزند. اگر بنشینی و سکوت کنی او دوست ندارد -5

اش در  خواهند خودشان را خالی کنند، درواقع همهو دل کنند، چون دلشان از درد ترکیده. می   خواهند درد ها میآدم  -۶

 :گویدمولانای عزیز می  مورد داستان زندگی و ماجراهای زمان مجازی است. 

 ۳22 شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 را  گ ید یمگو و کَف مکن، سر مگشا چیه

 پَزانَمت   یبجوش و صبر کن، زآن که هم  کین

نترسید. ترس صدای سر  وقتی ترسی می -۶ از ترستان  داریدآید  از کینه و حسادت هم که  نترسید.    خودتان است. 

توانم تجربه کنم. اگر  عنوان آگاهی و روح هر اشتباهی را می بپذیرید و قضاوت هم نکنید، چون شما آن نیستید. من به 

 ذهنی نباشد، فضای یکتایی کجا بود؟ اشتباهی نباشد، رشدی نخواهد بود و من 

تا با سکوتِ درون آشتی نکنیم، مقهور صداها هستیم. تا صدای خود را دوست نداشته باشیم، صداهای بد را باید   -۷

  تجربه کنیم. پس بهتر است با خواندن ابیات صدای اشعار را در سرمان بیندازیم.

 .گردد پژواکش به ما برمی  های ماگوییم چه زبانی و صوتی و چه از طریق همة اعمال و اندیشه هرچه می  -۸

جانبه  گری همهها بگوییم، از عشق و صلح و زیبایی و درمانکه از شادی در بیشتر موارد باید ساکت باشیم مگر این  -۹

 .برای خود و دیگران ]منظور طبیب دیگران شدن نیست[ و دعای خیر برای همه 

  حرف بزنم؟  چه زمانی اجازه دارم  چه زمانی باید سکوت کنم؟ از خود بپرسید  قانون سکوت: از خود نپرسید

 مهردخت از چالوس ، با تشکر از آقای شهبازی و خانم خادمی عزیز و همة دوستان
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 با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور 

 حضور  گنج  ۹۹۴ ةشمار  ةبرنام

 ۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 فنا و مُردنَا   تو ی ب  ،یو زندگ  اتیبا تو ح

 بوَُد فِسُردَنا   توی و، ب   یکه تو آفتاب  زان

جریان هست، مرکز که خالی از  با تو بودن یعنی مرکز عدم بودن آرامش، حس امنیت، قدرت، عقل، گرمی زندگی در  

دارد باشد چهار خاصیت جریان  را احساس    ،همانیدگی  افسردگی سردرگُمی  و  مُردگی  باشد  وقتی مرکز همانیده  اما 

که جسم را به مرکز راه ندهیم و  کنی. پس حق انتخاب با ماست که جسم را به مرکز راه دهیم و درد بکشیم یا اینمی

کنیم که  شود که با انتخاب خودمان به خود ستم می درد نکشیم. پس بی او یعنی بدون خداوند دردهایی به ما تحمیل می 

 .روا نیست

 ۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 یاها، بر کفِ تو چو مُهرهبِساط   نیخلق بر ا

 ز تو ماه گَشتنَا، هم ز تو مُهره بُردَنا  هم

موفق    ذهنیمنای در دست خدا هستیم. در  رویم مثلِ بازیِ شطرنج. ما مهره کنیم و پیش می تلاش می   ذهنیمن ما در  

 .ستکه مقصودِ زندگی  هاست نه زنده شدن شویم موفقیتِ ما در انباشتگی همانیدگی می
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 ۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 امدمَ به تو من سپرده   ؟ی دهی گفت: دمََم چه م

 در دمَِ دَم سپردَنا   اَمی نِ خبری ز تو ب  من

کنی و چیزها را به مرکزت راه    ذهن فکر و عمل می   سازیِیعنی چرا با سبب   ؟زنیگوید برای چه مرا گول می زندگی می 

ساکت باش و خودت را به دمَم بسپار. من از حال و روزت    ؟زنی من دمِ نفختُ را به تو سپردم تو چرا حرف می  ؟دهی می

 ؟ کنیزنی و خودت را با درد خسته می چرا بیهوده حرف می   ،به دمِ من نیاز داریخبر دارم تو 

 ۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 چون شتر   دهیپست خم شدم،ی به سجَده م   شیپ

 گشاد لب، گفت: درازگردنَا  زنانخنده

ام را گرفتم باز هم مثل شتر که خوابیده، اما گردنش دراز است و به  ذهنیمن که چندین بار مچ  گاهی هنوز با این   ،خدایا

گویی  خندی و می به من می   ،ندارم و تو خدایا  ذهنیمنکنم  کنم و فکر می عمل می   ذهنیمنم با  ه   منچرخد  همه جهت می 

گول           ذهنیمنرا شناختم، اما باز هم از    ذهنیمن که از مولانای جان از زبان پدر بزرگوار ماهیت  با این   ،خدایا !دراز گردنا

  ، خدایا  .خواهم. آگاهم خداوند رحمت اندر رحمت است و فراوانی لایق ماستنمی   ذهنیمنخواهم،  ولی من نمی   ، خورممی

 .تر کن تا فراوانی جا شودفضای دلم را وسیع

 ۴۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 کردنَا  یکه چه خواه  نیکردَنا، ب  ی که چه خواه نیب

 خوردنَا   یپنبه بخواه  ،یادراز کرده  گردن



 

 

 

1522قسمت پیغام عشق   خانم زینب از مازندران  

درد باید بکشی.     ،کنیمثل شتر گردنت را دراز می   !کنیببین چه کار داری می   ، کنیببین چه کار داری می گوید  خداوند می 

 .از فضای گشوده شده کار کن  ،نکن  ذهنیمن کنی با کار می  . یعنی عملاً کار کن، ولی صادق نیستی ، خواهیمی

 ، باسپاس

     مازندران زینب از 



 

 

 

1522قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


